
این هویت و این کنش و فعالیت به‌صورتی خودآگاهانه بازگشت. بعد 

از آنکه حدود چند دهه کنشگرانی که نقش ایفا می‌کردند و در عرصه 

سیاسی و مدیریت حضور داشتند خودشان را در حاشیه اندیشه‌های 

مدرن، ابژه کرده بودند و در قالب یک سوژه مدرن خودشان را تفسیر 

می‌کردند، بازگشت به‌سوی نظام معنایی تاریخی آغاز شد و در چارچوب 

مفاهیم دینی، انقلابی با عنوان »انقلاب اسلامی« یعنی با هویت اسلامی 

به پیروزی رسید. ایران از دیرباز کانون امت اسلامی بود. یعنی با آمدن 

اسلام، ایران نقش مهمی را در سطوح مختلف حوزه معرفت اسلامی و 

عقلانیت مربوط به آن ایفا کرد. نمی‌گویم تنها بخش فعال آن بود، اما 

بدون‌شک مهم‌ترین کانون فعالیت علمی، نظری و عقلانی جهان اسلام 

در ایران بود. شما جریان معرفتی‌ای از جهان اسلام را نمی‌بینید که در 

ایران حضور فعال و زنده‌ای نداشته باشد. لایه‌های مختلف عقلانیت در 

ایران حضور به‌هم می‌رساند و با یک جوشش خاصی لایه قبلی را به حاشیه 

می‌راند و خودش در کانون می‌ماند. در ادبیات عرب نقش اصلی را ایفا 

می‌کند، در حدیث و کتابت حدیث و جمع احادیث باز ایرانیان نقش اول 

را دارند. در تفکر اعشری یا معتزلی بازهم در ایران نقش اصلی وجود دارد 

و در حوزه تفکر عقلی، فراتر از نقش اول، تقریبا نقش منحصربه‌فردی را 

در این زمینه ایفا  و تمام لایه‌های قبلی را بازخوانی و از آنها عبور می‌کند. 

بنابراین طبیعی بود که اگر قرار است جهان اسلام یک خیزش مجددی 

داشته باشد، ایران، مستعدترین کانونی بود که مرکز این فعالیت و مقاومت 

باشد و درنهایت هم این حادثه رخ داد. 

پیدایش انقلاب اسلامی ایران در چارچوب مفاهیمی است که کاملا بیرون 

از نظام مفاهیم مدرن است. مسائل این انقلاب، مسائلی است که کاملا 

به حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی بازمی‌گشت و انرژی‌ای که این انقلاب 

از آن تغذیه می‌کرد، اصلا انرژی‌ای نبود که در چارچوب مفاهیم مدرن 

طبقه، گروه، قوم، نژاد و این‌طور مسائل تعریف شود. روستا و شهر و ایل، 

در این انقلاب و استمرارش یکسان مشارکت کردند. یکی از تعابیری که 

حضرت امام)ره( به آن عقیده داشتند این بود که از کوچک‌ترین جمعیت 

و روستاهای دورافتاده تا کانونی‌ترین مرکز حرف واحدی می‌زنند. مفهوم 

اسلام و مفاهیمی که از دل نظام معنایی‌ای که یک عقبه تاریخی و نمادها 

و مناسک خودش را داشت و با عاشورا پیوند می‌خورد و آرمان‌های خودش 

را در مهدویت و امام زمان می‌دید، عنصر واحدی بود که این جمع را 

پوشش می‌داد و این مجموعه را جمع کرد و این خیزش و حرکت رخ داد. 

شاید ابتدا در رقابت‌های جهانی که وجود داشت، قطب‌های موجود این 

حرکت را بین خودشان تحلیل می‌کردند و در این چارچوب، آینده آن را 

بازگویی و بازخوانی می‌کردند. اما هر چه جلو‌تر رفت احساس کردند 

که این رخداد از چارچوب معادلات‌شان خارج است. هشت سال جنگ 

درواقع یک جنگ جهانی بود که رخ داد. صدام و عراق که جزء جبهه چپ 

بلوک جهانی قرار می‌گرفت، در جنگ با ایران از هدایای بلوک غرب هم 

بهره برد. میراژ‌های فرانسوی و سلاح‌های آلمانی و حمایت‌های آشکار 

آمریکایی، همه جمع شد و هشت سال مقاومت شکل گرفت اما مرزهای 

مقاومت با مرزهای ایران پیوند خورده بود و به‌رغم همه این مواجهاتی که 

واقع شد، توانست تداوم پیدا کند. 

  مسائل کشورهای جهان اسلام را باید در مقیاس 
جهانی تحلیل کرد

حـوادث ایـران را چگونـه بایـد در ایـن مجموعه تحلیل کـرد؟ اصلا امکان 

ایـن هسـت کـه مسـائل انقلابـی کـه به‌سـوی یـک نظـام معنایـی جدید 

آمـده اسـت و یـک داعیـه جدید فرهنگـی و تمدنـی دارد را در ذیل همان 

صورت‌بنـدی گذشـته تحلیـل کـرد؟ این داعیه فرهنگـی و تمدنی چنان 

قدرتـی داشـت کـه آغـاز هـزاره سـوم را بـا مسـاله فرهنگ‌هـا و تمدن‌هـا 

مواجـه کـرد، یعنـی تمـام صف‌بندی‌هـای قرن بیسـتم را به حاشـیه برد و 

نشـان داد کـه یـک صف‌بنـدی جدیـدی در حـال ظهـور اسـت. ابتدا که 

فروپاشـی بلوک شـرق رخ داد، جهان غرب احسـاس کرد که جهان دارد 

تک‌قطبـی می‌شـود و رقیـب تاریخـی خودش را از دسـت داده اسـت. اما 

ایـن قطب‌بنـدی، قطب‌بنـدی درون یـک فرهنـگ و تمـدن بـود و شـرق 

و غـرب سیاسـی، شـرق و غـرب مربـوط بـه جهـان مـدرن بـود. امـا پس از 

فروپاشـی شـوروی به‌سـرعت خودشـان متوجـه شـدند کـه مسـاله پایان 

نپذیرفتـه اسـت و نوعـی قطب‌بنـدی جدیـد دارد شـکل می‌گیـرد و ایـن 

قطب‌بندی، قطب‌بندی فرهنگی اسـت. هانتینگتون با عنوان »برخورد 

تمدن‌هـا« شـروع بـه تئوریزه‌کـردن ایـن قضیـه کـرد و مـا از آن به‌عنـوان 

»گفت‌وگـوی تمدن‌هـا« یـاد کردیـم. ایـن یک پدیـده نوینی بـود که واقع 

شد. پس از فروپاشی شوروی، فوکویاما تعبیر »پایان تاریخ« را به‌کار برده 

بـود امـا معلـوم شـد این پایان تاریخ نیسـت بلکه آغاز یـک تاریخ جدیدی 

اسـت. قاعدتـا نظـام جهانـی هـم نمی‌توانـد نسـبت بـه ایـن تحولـی که 

دارد رخ می‌دهـد، بی‌تفـاوت باشـد. ایـن تحـول فقـط یک تحـول نظری 

نیسـت. درسـت اسـت که یک هویت فرهنگی و تاریخی و معنایی دارد، 

همان‌طـور کـه آمدن اسالم یک داعیه معنایی داشـت کـه »قولو لا اله الا 

اللـه تفلحـوا«. امـا ایـن معنا، الزامات سیاسـی و اقتصادی داشـت و نظام 

قبیلـه‌ای درون شـبه‌جزیره را فـرو می‌ریخـت. اینجـا هـم اگر قـرار بود این 

نظـام معنایـی ]انقالب اسالمی[ یـک شـکل آکادمیـک و روشـنفکرانه 

داشـته باشـد و در محافـل خاصـی محصور شـود، آسـیبی بـه این جهان 

نمی‌رسـاند اما او نمی‌خواهد محصور بماند و می‌خواهد به‌عنوان پایه و 

اسـاس یک حرکت فرهنگی و تاریخی قد علم کند. جهان مدرن، کاملا 

جهانی شـده اسـت و روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی و 

حتی امنیتی کاملا در هم تنیده‌اند. هیچ قدرتی نمی‌تواند در آن سوی 

جهان شـکل بگیرد در حالی که کانون این طرف نسـبت به آن بی‌تفاوت 

باشـد. بنابراین این حرکت تمدنی، یقینا در قلب جهان نشسـته اسـت. 

در کانـون انـرژی جهـان قـرار گرفتـه اسـت و اگر نوع عملکـرد آن بخواهد 

از نظـام سـلطه موجـود بیـرون باشـد، همه‌چیـز را به‌هـم می‌ریـزد. چقدر 

ابلهانـه و ناشـیانه و کودکانـه اسـت اگـر بخواهیـم مسـائل داخـل ایران یا 

هرکدام از کشـورهای اسالمی را صرفا درون عملکرد یک منطقه خاصی 

تحلیـل کنیـم؛ اصال قابل تحلیل نیسـت. همه این مسـائل بـدون توجه 

بـه رویکـردی کـه در سـطح امت اسالمی و خیزش ملت اسالمی جریان 

دارد، نـه قابـل تحلیـل اسـت و نـه قابل فهـم و حل. 

  شهید سلیمانی یک استراتژیست بود و صف‌آرایی 
جهانی را می‌شناخت

گفتـه می‌شـود که شـهید سـلیمانی یـک استراتژیسـت بی‌نظیر اسـت. 

ایـن مهـم فهـم درسـتی از ایـن صفحه‌آرایـی جهانـی لازم دارد. کافـی 

اسـت کـه انسـان بفهمـد جغرافیایـش، چـه جغرافیایـی اسـت. ایشـان 

ابتدائیـات مربـوط بـه ایـن جغرافیـا را متوجـه بـود و در چنیـن راهـی گام 

برمی‌داشـت. و آن گام یـک تحـول عظیـم جهانـی را به‌دنبال مـی‌آورد. او 

ایـن صف‌بندی‌هـا را به‌خوبـی متوجـه می‌شـد. او کسـی بـود کـه زمانـی 

کـه ایـن حرکـت امـت اسالمی در چارچوب مرزهـای جغرافیایـی ایران و 

در حال توانمند شـدن بود در میان حضور داشـت و وقتی که از مرزهای 

ایـران گـذر کـرد یعنـی زمانـی کـه امت اسالمی بـه تبع این خیزشـی که 

از کانـون جوشـش یعنـی ایـران شـروع شـده بـود، در حال شـکل گرفتن 

بـود، متوجـه بـود کـه مـا نمی‌توانیـم مسـائل را بـدون در نظـر گرفتن این 

چارچـوب جدیـد و ایـن هویـت نویـن حـل کنیـم. بنابراین حل مسـائل را 

در سـطح منطقـه و امـت اسالمی پـی گرفت. 

 یکی از مطالبی که نقل شده این بود که یکی از فرماندهان پاکستان به 

مشـهد می‌آید و خیلی مشـتاق اسـت که ایشان را ببیند. بالاخره دیداری 

واقـع می‌شـود. در آن دیـدار، ایشـان خطـاب بـه شـهید سـلیمانی بیـان 

می‌کنـد مطمئـن باشـید کـه نمی‌گذاریـم پاکسـتان یـک پایـگاه هجوم 

دشـمن به ایران باشـد. شـهید سلیمانی در جواب می‌گوید شما مطمئن 

باشـید کـه اگـر دشـمن به پاکسـتان حمله کنـد، ما آنجا شـهید خواهیم 

داد. مـا بی‌تفـاوت باقـی نمی‌مانیم. این‌گونه احسـاس امت واحد و ملت 

واحـد داشـتن و آن را برجسـته‌کردن و به‌عنـوان یـک هـدف و یـک مقصد 

شـناختن و تحلیل‌ها را در این کانون گذاشـتن همان کانون اسـتراتژی 

اسـت. اسـتراتژی روی غـرض و هـدف، معنـا پیـدا می‌کنـد. کسـانی کـه 

غـرض و هـدف را گـم می‌کنند، کجا می‌توانند استراتژیسـت باشـند؟! 

  شهادت حاج قاسم مرزهای تحقق امت اسلامی را 
نشان داد

مسـاله‌ای کـه رخ داد، ایـن بـود کـه ایشـان بـا شهادت‌شـان عملا نشـان 

داد که این امت اسالمی تا کجا محقق شـده اسـت. نشـان داد که امت 

اسالمی دیگر در چارچوب مرزهای جامعه ایران محصور نیسـت، چراکه 

اصال ایـران نمی‌توانـد در چارچـوب خـودش مسـائلش را تحلیـل کنـد. 

حـل مسـائل، در چارچـوب حـل مسـائل امـت اسالمی اسـت. شـهادت 

ایشـان در داخل ایران رخ نمی‌دهد، توجهی که به ایشـان می‌شـود هم 

دیگـر متعلـق بـه جامعـه ایرانی نیسـت. این نشـان می‌دهد کـه این امت 

یـک طـرح و نقشـه و آرمـان فراموش‌شـده نیسـت. یـک هویـت گمشـده 

نیسـت بلکـه یـک هویـت بـه پاخاسـته اسـت. وقتی که شـهادت ایشـان 

واقـع می‌شـود، در عالی‌تریـن سـطح ایـن مواجهـه رخ داده اسـت. ایـن 

امـت بـدون اینکـه یـک مواجهـه جهانـی داشـته باشـد نمی‌توانـد تکون 

پیـدا کنـد. یک‌سـوی قضیه، جهان اسالم اسـت یک‌سـوی دیگـر، نظام 

سـلطه جهانـی اسـت کـه کامال جهـان را کوچـک کـرده اسـت و حـوزه 

ارتباطـات، تکنولوژی‌هـا و فناوری‌هـا و همـه جهـان یـک روسـتا شـده 

اسـت و نمی‌تواننـد نسـبت بـه همدیگـر بی‌توجـه باشـند. از یک‌طـرف 

هویت اسالمی و امت اسالمی اسـت و همه کسـانی هسـتند که در ذیل 

ایـن هویـت بـا شـهید سـلیمانی پیونـد می‌خورنـد و از یک‌طـرف دیگـر، 

همـه کسـانی کـه در قبـال نظـام سـلطه علقه دارنـد، خـود را در مقابل او 

می‌بینند. حتی همه کسـانی که در قبال این نظام سـلطه، »دیگری« را 

جسـت‌وجو می‌کنند، به سـلیمانی و مسـیر او و حرکت او باید برگردند و 

نگاه کنند. یعنی حلقه، فقط حلقه امت اسالمی نیسـت، حلقه تقابل با 

این نظام سلطه و درهم شکستن این نظام سلطه است. در هم شکستن 

ایـن نظـام سـلطه به درون مرزهای آنها رفتن نیسـت، بلکـه مرزهای خود 

را حفـظ کـردن و عمـل نکـردن در چارچـوب نظام جهانی کـه آنها تعریف 

می‌کننـد، یعنـی فروپاشـی نظـام سـلطه. اسـتقلال خود را حفـظ کردن 

یعنـی فـرو ریختـن ایـن جهان. به‌عنـوان طرف گفت‌وگو حضور داشـتن، 

یعنـی وحـدت ایـن جهان را درهـم ریختن. 

افقـی کـه در قبـال همـه کسـانی کـه احسـاس بی‌عدالتـی و اختنـاق و 

احسـاس نیاز برای عبور از این جهان دارند، واقعیتی اسـت که در جهان 

اسالم تکویـن پیـدا کـرده اسـت. وقتی که ترامپ شـخصا دسـتور تـرور را 

می‌دهد، در عالی‌ترین سـطح، این حیات و تقابل وجود دارد. »الاسـماء 

تنظـر مـن السـماء«، قاسـم درهم‌شـکننده ایـن وضـع اسـت. ایـن عـزت 

سـلیمانی امت اسالم اسـت که به‌نظر می‌رسـد احیاشـده، شـکل‌گرفته 

و نهادینـه شـده اسـت و یـک واقعیـت تاریخـی و اجتماعی اسـت. به‌نظر 

می‌رسـد کـه شـهید سـلیمانی را بایـد در ایـن چارچـوب تحلیـل کـرد. 

یکـی از کلیپ‌هایـی کـه پخـش شـد، نـگاه بـه شـهید سـلیمانی از زاویـه 

قـدرت کاریزماتیکـی اسـت کـه او پیدا کرده اسـت. این مفهـوم »کاریزما« 

در چارچـوب »ادبیـات وبـری« مفهومـی اسـت کـه بسـیار کژتابـی دارد و 

به‌نظـر مـن قابـل تعمیـم نیسـت. امـا اگـر اصالح شـود، ایـن کامال یک 

عقبـه‌ فرهنگـی دارد. بنـده بـا آن تعبیری که وبـر درخصوص چگونگی به 

وجود آمدن کاریزما موافق نیسـتم. زمانی که امت اسالمی، یک هویت 

معنویـت متعالـی دارد، کنشـگرانی کـه خـود را در آن فانـی و بـه آن باقی 

کرده‌انـد، ایـن هویـت را می‌یابنـد. تنهـا سـلیمانی نیسـت کـه به‌خاطـر 

خصوصیت شـخصی‌اش این ویژگی را پیدا کرده باشـد، این خصوصیت 

فنـای در ایـن نظـام معنایـی اسـت. هـر کسـی کـه جـا پـای سـلیمانی 

بگذارد، در میان امت اسالمی چنین وضعیتی را خواهد داشـت و دارد. 

 شهید سلیمانی یک استراتژیست 

بی‌نظیر است. این مهم فهم 

درستی از این صفحه‌آرایی جهانی 

لازم دارد. کافی است که انسان بفهمد 

جغرافیایش، چه جغرافیایی است. ایشان 

ابتدائیات مربوط به این جغرافیا را متوجه 

بود و در چنین راهی گام برمی‌داشت. و آن 

گام یک تحول عظیم جهانی را به‌دنبال 

می‌آورد. او این صف‌بندی‌ها را به‌خوبی 

متوجه می‌شد

 زمانی که امت اسلامی، یک 

هویت معنویت متعالی دارد، 

کنشگرانی که خود را در آن فانی 

و به آن باقی کرده‌اند، این هویت را می‌یابند. 

تنها سلیمانی نیست که به‌خاطر خصوصیت 

شخصی‌اش این ویژگی را پیدا کرده باشد، 

این خصوصیت فنای در این نظام معنایی 

است. هر کسی که جا پای سلیمانی بگذارد، 

در میان امت اسلامی چنین وضعیتی را 

خواهد داشت و دارد
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